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راهبردی 2
گروه راهبــردی- مرتضی فاخری - لجســتیک 
دریایــی به‌ عنوان یکــی از ارکان حیاتــی زنجیره 
تأمیــن جهانــی، نقشــی تعیین‌کننده در تســهیل 
تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌هــای حمل‌ونقل و ارتقای 
رقابت‌پذیری اقتصادی کشــورها ایفا می‌کند. بنادر تجاری، 
به‌مثابه دروازه‌هــای ورودی و خروجــی کالا، نه‌تنها محل 
تلاقی جریان‌هــای کالایی، بلکه بســتری بــرای هم‌افزایی 
زیرســاخت‌های حمل‌ونقل، فناوری اطلاعــات و خدمات 
گمرکی هســتند. در عصر جهانی‌شــدن، عملکرد مؤثر بنادر 
و شــبکه‌های دریایی به‌طور مســتقیم بر شاخص‌های کلان 
اقتصادی از جمله رشــد صادرات، جذب ســرمایه‌گذاری 
خارجی و توسعه مناطق ساحلی تأثیر می‌گذارد. کشورهایی که 
توانسته‌اند با بهینه‌سازی فرایندهای بندری، ارتقای تجهیزات 
و دیجیتال‌ســازی عملیات لجســتیکی، جایگاه خود را در 
رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تثبیت کنند، سهم بیشتری از تجارت 

جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد 
علوم راهبــردی در مطلبی اختصاصی برای ایــن روزنامه با 
بررسی شاخص‌های عملکرد لجســتیک دریایی و بندری به 
ریشــه‌یابی عوامل موثر در افت جایگاه و رتبــه ایران در این 
شاخص‌های عملکردی پرداخته است. نگارنده در این مطلب 
با تحلیل عوامل مؤثر بر افت رتبه ایران در مقایســه تطبیقی با 
کشــورهای منطقه، درباره پیامدهای افت رتبه بر اقتصاد ملی 
و تجارت خارجی هشدار داده اســت. این مطلب را در ادامه 

می‌خوانید:
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در شــمال 
خلیج فارس، دسترســی به آب‌های آزاد و دارا بودن بیش از 
۵۰بندر فعال، ظرفیــت بالقوه‌ای برای تبدیل‌شــدن به هاب 
لجســتیکی منطقه دارد. بنــادر بزرگی چون شــهیدرجایی، 
امام‌خمینــی و چابهار از نظــر ظرفیت تخلیــه و بارگیری، 
اتصال به شــبکه‌های جاده‌ای و ریلی و نزدیکی به مسیرهای 
ترانزیتی بین‌المللی، تــوان رقابت با بنادر منطقــه‌ای را دارا 
هســتند. بااین‌حال، بهره‌برداری ناکافی از ایــن ظرفیت‌ها، 
ضعف در هماهنگی نهادی و چالش‌های زیرساختی موجب 
شده تا ایران در شــاخص‌های جهانی عملکرد لجستیکی، از 
جمله‌Logistics Performance Index (LPI(‌، با افت 
رتبه مواجه شود. این شــکاف بین ظرفیت بالقوه و عملکرد 
بالفعل، نیازمند بازنگری در سیاســت‌گذاری، سرمایه‌گذاری 
هدفمندژ و اصلاحات ســاختاری در حکمرانــی بندری و 

دریایی کشور است.

 مروری بر شاخص عملکرد لجستیک
 دریایی و بندری

شاخص عملکرد لجستیک ابزاری بین‌المللی است که توسط 
بانک جهانی برای ســنجش کیفیت و کارآمدی سیستم‌های 
لجستیکی کشورها طراحی شده است. این شاخص هر دو تا 
سه‌سال یک‌بار منتشر می‌شــود و بر پایه ارزیابی‌های ادراکی 
از ســوی فعالان حوزه حمل‌ونقل، اپراتورهای لجستیکی و 
کارشناسان بین‌المللی شکل می‌گیرد. LPI شامل 6مؤلفه کلیدی 
اســت: کیفیت فرایندهای ترخیص گمرکی، زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل و تجارت، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی، 
ســهولت ترتیب حمل‌ونقل بین‌المللی، قابلیــت ردیابی و 
پیگیری محموله‌ها و به‌ موقع بودن ارسال‌ها. 3مؤلفه نخست به 
سیاست‌گذاری و ظرفیت‌های نهادی کشورها مربوط می‌شوند، 
در حالی‌که 3مؤلفــه دوم بازتابــی از خروجی‌های عملیاتی 
سیستم لجستیکی هســتند. این شاخص با امتیازدهی بین ۱ تا 
۵، امکان مقایسه عملکرد کشورها و شناسایی نقاط ضعف و 

قوت در زنجیره تأمین را فراهم می‌سازد.

براســاس آخرین گزارش بانک جهانی در سال‌۲۰۲۳، ایران 
با امتیاز کلی ۲.۳ از ۵ در رتبه‌۱۲۳جهانی قرار گرفته اســت، 
در حالی‌که در ســال ۲۰۱۸ با امتیاز ۲.۸۵ رتبه‌۶۴ را در میان 
۱۶۰کشور کســب کرده بود. این افت قابل‌توجه نشان‌دهنده 
کاهش کارآمدی لجستیکی کشور در مقایسه با استانداردهای 
جهانی و منطقه‌ای اســت. در میان مؤلفه‌هــای‌LPI، ایران در 
شــاخص »به‌موقع بودن ارسال‌ها« عملکرد نســبتاً بهتری با 
امتیاز ۲.۷ داشــته، اما در مؤلفه »شایستگی و کیفیت خدمات 
لجســتیکی« با امتیاز ۲.۱، ضعف جدی مشــاهده می‌شود. 
سایر مؤلفه‌ها نیز در محدوده ۲.۲ تا ۲.۴ قرار دارند. مقایسه با 
کشورهای منطقه مانند امارات‌)امتیاز ۴(، قطر )۳.۵(، عربستان 
و ترکیه )۳.۴( نشــان می‌دهد که ایران از نظر زیرســاخت، 
خدمات و هماهنگی نهــادی فاصله چشــمگیری با رقبای 
منطقــه‌ای دارد. این رونــد نزولی، ضــرورت بازنگری در 
سیاســت‌های لجستیکی، ســرمایه‌گذاری هدفمند و ارتقای 

کیفیت خدمات را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

تحلیل عوامل مؤثر بر افت رتبه ایران
افت رتبــه ایران در شــاخص عملکرد لجســتیک دریایی و 
بندری را می‌توان در وهله نخست به چالش‌های زیرساختی 
نسبت داد. بسیاری از بنادر کشور با محدودیت‌هایی در عمق 
اسکله‌ها، ظرفیت پهلوگیری کشــتی‌های بزرگ و تجهیزات 
تخلیه و بارگیــری مواجه‌اند که موجب کاهــش بهره‌وری 
عملیاتی و افزایش زمان انتظار کشــتی‌ها می‌شود. همچنین 
اتصال ناکافی بنادر به شــبکه‌های ریلی و جاده‌ای، به‌ویژه در 
بنادر جنوبی، موجب شــده تا انتقال کالا به مراکز مصرف یا 
مرزهای ترانزیتی با هزینه و زمان بیشــتری انجام شــود. این 
ضعف زیرســاختی نه‌تنها مانع جذب اپراتورهای بین‌المللی 
شده، بلکه توان رقابت ایران با بنادر منطقه‌ای مانند جبل‌علی، 

مرسین و صحار را به ‌شدت کاهش داده است.
در کنار زیرســاخت، ضعف در رویه‌های گمرکی و ترخیص 
کالا نیز نقش مهمی در کاهش کارآمدی لجستیکی ایفا می‌کند. 
فرایندهای پیچیده، زمان‌بر و بعضاً غیرشــفاف ترخیص کالا، 
موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، تأخیر در تحویل و کاهش 
اعتماد فعالان اقتصادی شده است. نبود سامانه‌های یکپارچه، 
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و فقدان رویه‌های استاندارد موجب 
شــده تا ایران در مؤلفه‌های مربوط به ســهولت حمل‌ونقل 
بین‌المللی و قابلیت ردیابی محموله‌ها امتیاز پایینی کسب کند. 
این در حالی است که کشــورهای موفق در حوزه لجستیک، 
با دیجیتال‌ســازی کامل فرایندهای گمرکــی و بهره‌گیری از 
سامانه‌های هوشمند، توانسته‌اند زمان ترخیص را به کمتر از 

۴۸ساعت کاهش دهند.
عامــل مهم دیگــر، محدودیت‌هــای فناورانــه و تأخیر در 

دیجیتال‌سازی فرایندهای بندری و حمل‌ونقل است. بسیاری 
از بنادر ایران هنوز فاقد سامانه‌های مدیریت بندری پیشرفته، 
سیســتم‌های ردیابی لحظــه‌ای و زیرســاخت‌های ارتباطی 
امن و ســریع هســتند. این ضعف فناورانه، در کنار تأثیرات 
گســترده تحریم‌های اقتصادی و بانکی، موجب اختلال در 
زنجیره تأمین، کاهش دسترســی به خدمات مالی بین‌المللی 
و محدودیت در همکاری با شــرکت‌های لجستیکی جهانی 
شده اســت. افزون بر این، نبود هماهنگی مؤثر میان نهادهای 
متولی حمل‌ونقــل، گمرک، بنــادر و وزارتخانه‌های مرتبط، 
موجب تداخل وظایف، تصمیم‌گیری‌های متناقض و فقدان 
راهبرد ملی منسجم در حوزه لجستیک دریایی شده است. این 
مجموعه عوامل، در کنار هم، تصویر روشنی از دلایل افت رتبه 
ایران در شاخص عملکرد لجستیکی ارائه می‌دهند و ضرورت 

اصلاحات ساختاری و فناورانه را برجسته می‌سازند.

مقایسه تطبیقی با کشورهای منطقه
بررسی تطبیقی عملکرد لجســتیکی ایران با کشورهای موفق 
منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی 
نشــان می‌دهد که تفاوت در رویکردهای سیاست‌گذاری و 
حکمرانی بندری نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های 
لجســتیکی داشــته اســت. امارات با تمرکز بر توسعه بندر 
جبل‌علی به ‌عنوان هاب منطقه‌ای، از طریق واگذاری مدیریت 
به اپراتورهای بین‌المللی مانند‌DP World، توانســته است 
زیرساخت‌های بندری را با اســتانداردهای جهانی هم‌راستا 
کند. ترکیه نیز بــا بهره‌گیری از موقعیــت جغرافیایی خود و 
ســرمایه‌گذاری در بنادر مرســین و آمبارلی، ضمن ارتقای 
اتصال ریلی و جاده‌ای، به یکــی از بازیگران کلیدی ترانزیت 
منطقه‌ای تبدیل شده است. عربستان سعودی با اجرای برنامه 
چشم‌انداز‌۲۰۳۰، ســرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بنادر دریای 
ســرخ و خلیج فارس انجام داده و با اصلاحات نهادی، بهبود 
فرایندهای گمرکی و دیجیتال‌سازی عملیات، جایگاه خود را 

در رتبه‌بندی‌های جهانی ارتقا داده است.
در مقابل، ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه بندری و موقعیت 
ژئوپلیتیکی ممتاز، از ضعف در سیاست‌گذاری منسجم، نبود 
راهبرد ملی لجســتیکی، و عدم‌جذب اپراتورهای بین‌المللی 
رنج می‌برد. در حالی‌که کشــورهای موفق منطقه‌ای با ایجاد 
محیط رقابتی، تســهیل ســرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری 
مدیریت عملیاتی به شــرکت‌های تخصصی، بهره‌وری بنادر 
خود را افزایش داده‌اند، ایران همچنان با ساختارهای دولتی، 
تصمیم‌گیری‌های بخشــی و محدودیت‌های حقوقی و مالی 
مواجه اســت. فقدان هماهنگی میان نهادهــای متولی، نبود 
مشــوق‌های ســرمایه‌گذاری و تأخیر در اجرای پروژه‌های 
زیرساختی موجب شده تا بنادر ایران نتوانند نقش مؤثری در 

زنجیره تأمین منطقه‌ای ایفا کنند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد 
که ارتقای رتبه لجستیکی ایران مســتلزم اصلاحات بنیادین 
در سیاســت‌گذاری، حکمرانی بندری و تعامــل با بازیگران 

بین‌المللی است.

پیامدهای افت رتبه بر اقتصاد ملی و تجارت خارجی
افت رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک دریایی و بندری 
پیامدهای مستقیم و غیرمســتقیمی بر اقتصاد ملی و تجارت 
خارجی کشــور دارد. یکی از مهم‌ترین آثار این افت، کاهش 
جذابیت ایران به‌ عنوان مســیر ترانزیتی منطقه‌ای اســت. در 
شرایطی که کشــورهای همســایه با ارتقای زیرساخت‌های 
بندری، تســهیل رویه‌هــای گمرکی و جــذب اپراتورهای 
بین‌المللی توانسته‌اند سهم بیشتری از ترانزیت کالا بین آسیا، 
اروپا و آفریقا را به خود اختصــاص دهند، ایران با ضعف در 
عملکرد لجســتیکی، از این چرخه خارج شده است. این امر 
نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای ترانزیتی و ارزی کشور شده، 
بلکه فرصت‌های شغلی و ســرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی 
و بندری را نیز محدود کرده اســت. در نتیجه، نقش ایران در 
زنجیره تأمین جهانی به‌جای تقویت، تضعیف شده و جایگاه 
راهبردی کشــور در معادلات اقتصادی منطقــه‌ای با چالش 

مواجه شده است.
افزایــش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان تحویــل کالا از دیگر 
پیامدهای افت عملکرد لجستیکی است که به‌طور مستقیم بر 
رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی ایران تأثیر منفی گذاشته است. 
در بازارهای جهانی، زمان تحویل، قابلیــت ردیابی و هزینه 
حمل‌ونقل از عوامل کلیدی در انتخاب تأمین‌کننده محسوب 
می‌شوند. ضعف در زیرساخت‌های بندری، تأخیر در ترخیص 
کالا و نبود سامانه‌های هوشمند موجب شده تا صادرکنندگان 
ایرانی با هزینه‌های بالاتر و زمان‌های طولانی‌تر مواجه شوند 
که در نهایت منجربه کاهش ســهم بازار، افت ســودآوری و 
تضعیف برند ملی در عرصه تجارت بین‌المللی می‌شود. این 
وضعیت به‌ویژه برای کالاهای فسادپذیر، صنعتی و رقابتی، آثار 
زیانباری دارد و مانع تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در 

برنامه‌های کلان اقتصادی کشور خواهد بود.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد
تحقق بهبود پایــدار در عملکــرد لجســتیک دریایی ایران 
مستلزم بازنگری در سیاســت‌های کلان و اصلاحات نهادی 
در سطح ملی است. ســاختار فعلی مدیریت بنادر، با تمرکز 
بر تصمیم‌گیری‌هــای دولتی و نبود اســتقلال عملیاتی، مانع 
از چابکی و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی شــده است. 
ایجاد نهاد تنظیم‌گر مســتقل، تدوین راهبرد ملی لجســتیک 
و بازتعریف نقش ســازمان‌های متولی می‌تواند زمینه‌ســاز 
ارتقای بهره‌وری و شفافیت در مدیریت بندری باشد. در کنار 
اصلاحات نهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های 
کلیدی نظیر افزایش عمق اسکله‌ها، نوسازی تجهیزات تخلیه 
و بارگیری و توسعه اتصال ریلی و جاده‌ای به بنادر، از الزامات 
ارتقای ظرفیت عملیاتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است. 
این سرمایه‌گذاری‌ها باید با اولویت‌بندی بنادر راهبردی و در 
چارچوب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت انجام گیرد تا بازده 

اقتصادی و منطقه‌ای آن تضمین شود.
در ســطح منطقه‌ای، توســعه همکاری‌های لجســتیکی با 
کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند 
نقش ایــران را در زنجیره تأمین جهانی تقویــت کند. تعامل 

با اپراتورهای بین‌المللی، مشــارکت در پروژه‌های مشترک 
بندری و بهره‌گیــری از تجارب موفق کشــورهای منطقه‌ای 
مانند امارات و ترکیه، به انتقال فناوری، ارتقای استانداردهای 
عملیاتی و افزایش اعتماد ســرمایه‌گذاران منجر خواهد شد. 
همچنین بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در شــمال 
خلیج فارس و دریای عمان، مستلزم ایجاد بسترهای حقوقی 
و اقتصادی برای مشــارکت بخش خصوصی و شرکت‌های 
چندملیتی در توســعه بنادر و پایانه‌های لجستیکی است. این 
همکاری‌ها می‌تواننــد به تنوع مســیرهای ترانزیتی، کاهش 
وابستگی به مسیرهای محدود و افزایش سهم ایران از تجارت 

منطقه‌ای کمک کنند.
در نهایت، ارتقــای شــفافیت، دیجیتال‌ســازی فرایندها و 
آموزش نیروی انســانی از ارکان تحول پایدار در لجســتیک 
دریایی محسوب می‌شوند. پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند 
مدیریت بندری، یکپارچه‌سازی اطلاعات گمرکی و توسعه 
زیرساخت‌های ارتباطی امن و ســریع، موجب کاهش زمان 
ترخیص، افزایــش قابلیت ردیابی و بهبود تجربه مشــتریان 
خواهد شــد. در کنار آن، آموزش مســتمر نیروی انسانی در 
حوزه‌های مدیریتی، فنی و حقوقی، به ارتقای کیفیت خدمات 
و افزایش بهــره‌وری عملیاتی منجر می‌شــود. این اقدامات، 
در صورت اجرا با رویکرد سیســتمی و مشارکت ذی‌نفعان، 
 LPI می‌توانند جایگاه ایران را در شــاخص‌های جهانی مانند
بهبود بخشند و زمینه‌ســاز تحول بنیادین در اقتصاد بندری و 

تجارت خارجی کشور باشند.

سخن آخر: ضرورت بازنگری در سیاست‌های 
لجستیکی و بندری

تحلیل روند نزولی رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک 
دریایی و بندری نشان می‌دهد که ادامه وضعیت موجود نه‌تنها 
موجب تضعیف جایگاه کشور در زنجیره تأمین جهانی خواهد 
شد، بلکه پیامدهای بلندمدتی بر تجارت خارجی، اشتغال و 
توسعه منطقه‌ای به‌ جا خواهد گذاشت. از این‌رو، بازنگری در 
سیاست‌های لجستیکی و بندری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 
است؛ بازنگری‌ای که باید مبتنی بر نگاه بلندمدت، بین‌نسلی و 
منطقه‌محور باشد. چنین نگاهی مستلزم عبور از رویکردهای 
بخشی و کوتاه‌مدت و حرکت به‌ســوی حکمرانی یکپارچه، 
پایدار و مشارکتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی است. در این 
چارچوب، بنادر ایران باید نه‌تنها به‌ عنوان زیرســاخت‌های 
فیزیکی، بلکه به‌مثابــه گره‌های راهبردی در توســعه ملی و 

تعاملات منطقه‌ای بازتعریف شوند.
تحقق این تحــول نیازمند ایفای نقش فعال و هماهنگ ســه 
بازیگر کلیدی است: دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی 
و پژوهشی. دولت باید با تدوین راهبرد ملی لجستیک، اصلاح 
ساختارهای نهادی، و ایجاد بسترهای حقوقی و مالی مناسب، 
زمینه‌ساز مشارکت مؤثر سایر بازیگران شود. بخش خصوصی، 
به‌ویژه اپراتورهای بندری و شرکت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند 
با سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارتقای بهره‌وری، موتور محرک 
تحول لجستیکی کشــور باشــد. نهادهای علمی نیز با تولید 
دانش، تربیت نیروی انســانی متخصص، و ارائه راهکارهای 
مبتنی بر شواهد، نقش مهمی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های 
کلان ایفا می‌کنند. تنهــا با هم‌افزایی این ســه رکن، می‌توان 
مســیر ارتقای عملکرد لجســتیکی ایران را هموار ساخت و 
 جایگاه کشــور را در تجارت منطقــه‌ای و جهانی بازتعریف

 کرد.

»سرآمد« تحلیل کرد؛

ضرورت بازنگری در سیاست‌های 
لجستیکی و بندری ایران

 ریشه‌یابی افت ایران در شاخص عملکرد 
لجستیک دریایی و بندری
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